
در تعریــف فرهنــگ اســلامی گفته انــد: فرهنگ اســلامی 
مجموعه ای از اعتقادات و اصول اسلامی، آداب، رسوم، اخلاق 

و ارزش ها و قوانینی است که از وحی سرچشمه گرفته است.
در طبقه بنــدی هنر از مصداق هــای مختلف هنر می توان به 
معماری اشاره کرد که این نوع هنر کاربردی ترین موضوع هنری 
اســت که علاوه بر دارابودن ویژگی های هنری، فضای محاط 
بر زندگی انسان را تشکیل داده و بسیاری از نیازهای انسانی را 

برآورده می کند.

 ازآنجاکــه فرهنگ نقش مهمی در تمدن و مدنیت دارد باید 
به تعریف جایگاه فرهنگ در تمــدن پرداخت. تمدن به عنوان 
شــاخصه توســعه یافتگی دارای دو وجه اســت: 1. فرهنگ 

2.تکنولوژی یا فناوری.
تمدن از ریشــۀ مدرن و هم خانوادۀ مدینه و مدنیت است که 
می تــوان آن را برخورداری گروه اجتماعی از دســت آوردهای 
انســانی، فرهنگی و همچنین مواهب علمــی، فنی و طبیعی 
تعریف کرد. بی جهت نیست که تمدن به شهرنشینی، مدنیت، 

تاثیر تمدن اسـلامـی 
بر معـماری افغانستان

ء
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حد که منجر به ابداع طرح هایی جدید نظیر نقوش اســلیمی و 
ختائی در دوران اسلامی گردید.

جلوه و زیبایــی معماری به ویژه در دوران اســلامی متکی 
به تزئیناتی اســت که ریشــه های اعتقادی در آن وجود دارد. 
کتیبه ها، آجرکاری ها، گچ بری ها، کاشی کاری ها، حجاری ها، 
منبت کاری، آیینه کاری و نقاشی در تمامی ادوار اسلامی رواج 
داشته و در هر دوره ای با امکانات آن روزگاران پیشرفت کرده و 

سیر تکاملی را پیموده است.
معماری را در لغت به معنای آبادســازی و آبادانی گویند که 
مفهوم فراتر از ساخت وســاز را در خــود دارد. معماری را علم 
و هنر شــکل دهی به فضای زیستی انسان نیز تعریف کرده اند. 
همچنین معمــاری به عنوان یک موضــوع پلی تکنیک همواره 
موردنظر اســت و فصل مشــترک ســه حوزۀ علم، فن، علوم 

انسانی و هنر است )سید جواد امامی: 25(.
معماری اسلامی شــیوه ای از معماری است که تحت تأثیر 
فرهنگ اســلامی به وجود آمــده و دارای ویژگی های مربوط 
به همان دوره اســت. این گونــه از معماری شــامل معماری 
گســترده ای از جهان می شــود که ما با عنوان جهان اســلام 
می شناسیم. معماری این کشورها تحت تأثیر ایدئولوژی اسلام 
در طول زمانی مشــخص قرارگرفته و به همیــن خاطر دارای 

برخی ویژگی های مشترک شدند.
جهان اسلام از نظر گسترۀ مکانی شامل سرزمین های مانند 
هند، افغانستان، کشورهای آسیای میانه و قفقاز، ایران، عراق، 
ترکیه، سوریه، فلسطین، مصر، تونس، الجزایر و مراکش است. 
گسترۀ زمانی معماری جهان اسلام را می توان از سال های اولیۀ 
ظهور اســلام تا پیش از گستردگی عام معماری مدرن دانست. 
بااین حال نمی توان این گستردگی و نقش اثرگذار در معماری را 

در همۀ مناطق یکسان دانست.
آثار معماری، در قالب موضوعات ساختمان، اغلب به عنوان 
نمادهای فرهنگی، سیاســی، هنری، تاریخی و نهایتاً به عنوان 
نشــانی از مدنیت در یک جامعه درک می شــوند. تمدن های 
تاریخی اغلب با بقایا و دست آوردهای به جای مانده از همین 

سبک های معماری و بناهای تاریخی شناخته می شوند.
منار جام در غــور، آثار تاریخی موجود در غزنی، کابل، بلخ 
و هرات و ســایر شهرهای افغانســتان نشانه های از عظمت و 
شکوه و مدنیت اســت. وجود این آثار در شهرها علاوه بر دارا 
بودن سابقۀ تاریخی دارای ارزش های فرهنگی و هنری در دورۀ 
اسلامی نشان دهندۀ ســابقه و حضور برجسته فرهنگ و هنر 

اسلامی در این سرزمین است.
اهمیت معماری اسلامی وقتی به خوبی آشکار می شود که به 
کابرد مادی و معنوی بناها و ســاخته های دورۀ اسلامی توجه 
شود. برای دریافت اهمیت این ویژگی ها در گسترش معماری 
شایسته است تا طبقه بندی بناهای دوره اسلامی و کاربرد آنها 

ارتباط لغوی پیدا می کند؛ زیرا مظهر این فرایند را می توان در یک 
شهر مشاهده کرد و معیار فرهنگی، روابط اجتماعی، اعتقادات 
و باورها و... را به عنوان تجلی فرهنگی و تکنولوژی به کاررفته 
در ساخت شــهر، سیستم حمل ونقل شهری، زیرساخت های 
شــهری و میزان بهره برداری شــهروندان از خدمات شهری را 

می توان معیار برخورداری فنی و تکنولوژی دانست.
بنابرایــن می توان فرهنــگ را محتوی تمدن دانســت که با 
شهرســازی و مسائل شــهری ارتباط دارد. صرفاً برخورداری 
از تکنولوژی برتر معیار متمدن بودن نیســت؛ بلکه برخورداری 
از فرهنگ غنی، نحــوۀ بهره برداری از تکنولوژی مناســب و 
به کارگیری هنر در جهت خلق فضاهای شــهری، استفاده از 
هنر معماری که جلوه های فرهنگ در آن متجلی باشــد و ابعاد 

انسانی در آن رعایت شده باشد معیار برتری است.
فرهنگ عبارت از مجموعه ارزش های مادی و معنوی است 
که توســط انسان ها در طی تاریخ انسانی آفریده شده است. هر 
فرهنگی در هر دوره ای مبین میزان، ســطح پیشرفت و ترقیات 
فنی، تجربیــات تولیدی در کار، وضع آموزش وپرورش، علوم، 
ادبیــات، هنرها، آرمان ها و نهادهای اجتماعی معین از زندگی 

انسان هاست.
هنر در لغت به معنای فن، صنعت، علم، معرفت، امری همراه 
با ظرافت و ریزه کاری و آن درجه از کمال اســت که فراســت 
و فضل را در برداشــته و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران 
بنمایانــد. در تعریف هنر، کیاســت، زیرکی، لیاقت، کفایت و 

کمال نیز آمده است )دهخدا، علی اکبر، 1377: ج 15(.
رابطۀ بین هنر و دین، از موضوع های مهمی است که در آثار 
برخی دانشمندان مسلمان و نامسلمان به آن توجه شده است. 
در ایــن مورد برخی معتقدند که دین و هنر دو مقولۀ جدا از هم 
هســتند و هنر نباید در هیچ محدودیتی حتی محدودیت دینی 
قــرار گیرد. عده ای دیگر معتقدند که هنر باید در محدودۀ دین 
حرکت کند و در خدمت دین باشــد؛ یعنی هنــر و دین رابطۀ 
متقابلی با یکدیگر دارند و هنــر نباید از ارزش های اخلاقی و 

دینی دور بماند )سایت اینترنتی راسخون(.
هنر اسلامی با استناد به کتب و اسناد تاریخی معتبر، با ظهور 
دین اسلام متولد شــد و با کسب تجاربی از هنرهای دوره های 
پیشین شروع به رشد کرد و گسترش یافت و در قرون هشتم تا 
یازدهم هجری قمری به اوج خود رسید. می توان گفت که هنر 
اســلامی تلفیقی از روش هایی است که در هنرها و سنت های 

مشرق زمین وجود داشته است.
با درنظر گرفتن آثار هنری در کلیۀ آثار تاریخی درمی یابیم که 
در دوران هنر اســلامی چگونه از آن موضوعات استفاده شده 
است. تا جایی که برای هنرمندان مسلمان امکان داشته است 
از هنر معماری در مساجد، مدارس و حتی بناهای عام المنفعه 
نظیر کاروانسراها، آب انبار، بازار و... استفاده  شده است تا آن 

امروزه بسیاری از 
مساجد جامع به جای 
مانده در دورۀ اوج هنر 

معماری اسلامی در 
افغانستان به عنوان مراکز 

یخی و دینی  مهم تار
محسوب می شوند. 

هنوز از جایگاه خاصی 
برخوردارند که به عنوان 

نمونه می توان به مسجد 
جامع هرات، مسجد و 

یارتگاه روضۀ سخی  ز
یف، مسجد  در مزار شر
جامع پُل خِشتی در شهر 

کابل و مسجد جامع 
قندهار را نام برد که 

بررسی جنبه های هنری 
و معماری آن را در این 

مقاله نمی گنجد.
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به طورکلی شــهر در دورۀ قبل از اسلام، طی دوره ای نسبتاً 
طولانی، تحول تدریجی خود را از نظامی تا اجتماعی پشــت 
سر نهاد و تغییر شکل یافت. این تغییرات در ساختار اجتماعی– 
اقتصادی و یا تغییر در ســاختار فیزیکــی در بخش های زیر 

تحقق یافته است:

1.کهندژ
کهندژ که هستۀ اول شهر را تشکیل می داد، شامل قصر یا کاخ 
امپراتوری و بخش نظامی بــود. این بخش با حصارهای بلند 

خود از بخش های دیگر جدا می گردید.

2.شارستان
شارستان )شهرســتان( که محلات شهر را به وجود می آورد و 

محصور بود.

3.بخش بیرونی شهر
بخش بیرونی شهر که »سواد« یا حومه خوانده می شد، شامل 

مزارع و باغات بود )نظریان، 1387: 17(.
مســجد، نخستین وجه تمایز شــهر مسلمان نشین از »ده« 
بود؛ یعنی فرق روســتاها در آغاز شــهرهای اسلامی، داشتن 
یک مسجد جامع بود که نماز جمعه در آن برگزار می گردید. در 
شهرهای اسلامی سنتی هر محله مسجدی داشت که علاوه بر 
عبادت، آموزش افراد محله را نیز به عهده می گرفت. مسئولان 
محلی در صورت نیاز به آسانی می توانستند با شهروندان تماس 

بگیرند و اطلاعات لازم را کسب کنند.
در این گونه شــهرها بر اســاس احســاس دینی از زندگی، 
اســتقلال هر مؤمــن، حرمت حریــم خانواده هــا و امنیت و 
خلوت گزینی شکل گرفته بود. این طرز تلقی از زندگی کاملًا در 
ساخت کالبد شهرهای اسلامی مؤثر افتاده است. بادوام بودن 
مرزهای محلات و خانه ها، بن بست بودن کوچه ها و محله ها، 
داشتن نوعی استقلال در واحدهای مسکونی و زندگی مشترک 

همۀ مردم محله نمونۀ روشن آن است.
هر بازار محله ای برای طبقۀ کم درآمد و محل اشتغال به شمار 
می رفت. محله به مثابۀ خانۀ خانواده ها بود و وابستگی محله ای 
بسیار عمیق می نمود. حریم محله محترم شمرده می شد. نوعی 
بازار بــا اصناف جداگانه، چند کاروانســرا و گرمابه نیز در آن 
وجود داشــت. دنیای کوچکی با تشــکیلات متحدالمرکز بود 
مبتنی بر سلســله مراتب که آرمان مذهبی و اجتماعی اسلام در 

آن تجسم یافته بود )شکویی، 1365: 201(.
برطبــق ویژگی هایی که شهرنشــینی و شهرســازی پس از 
حاکمیت اســلام دارا شــد تغییراتی در ساخت شهرها صورت 
گرفت »توســعۀ شهرنشــینی باعث گســترش حومه، ربض، 
شــهرها شد. این حومه ها که در زمان ساسانیان از مهاجران و 
روستاییان ساکن در آنها تشکیل شــده بود، از نظر شهری 
تکامل یافته و دارای فضاها و نهادهای شــهری شــده و 

را مشخص کنیم.
به طورکلی بناهای دورۀ اسلامی را می توان 
به سه گروه تقسیم کرد: بناهای مذهبی، شامل 
مســاجد، آرامگاه ها، مدارس، حســینیه ها، 
تکایا و مصلاها و بناهای غیرمذهبی شــامل 
پل ها، کاخ ها، کاروانسراها، حمام ها، بازارها، 

قلعه ها و آب انبارها )فرخی، 1390(.
در میان مهم ترین بناهای دورۀ اســلامی به 
مســاجد می توان اشاره کرد که علاوه بر نقش 
دینــی و عبادی کارکردهــای مهم اجتماعی 
نیز داشــته اند و دارند. از طرفی هنر ســاخت 
و تزئینــات به کاررفتــه در مســاجد نیز گواه 
فرهنگ های حاکم بر محدوده های جغرافیایی 
اســت که مســاجد در آنها ساخته شــده اند. 
همچنین مساجد نوع و سبک معماری خاص 

یک دوره را به تصویر می کشد.
امروزه بســیاری از مســاجد جامع به جا 
مانده در دورۀ اوج هنر معماری اســلامی در 
افغانســتان به عنوان مراکز مهــم تاریخی و 
دینی محسوب می شوند. هنوز از جایگاه 
خاصی برخوردارند کــه به عنوان نمونه 
می توان به مسجد جامع هرات، مسجد 
و زیارتــگاه روضــۀ ســخی در مزار 
شــریف، مســجد جامع پُل خِشتی 
در شــهر کابل و مســجد جامع 
قندهــار را نام برد که بررســی 
معماری  و  هنــری  جنبه های 
آن را در فرصــت این مقاله 

نمی گنجد.



اهمیت بیشتری نســبت به شارســتان پیدا کرد )مشهدی زاده 
دهاقانی 1373: 245(.

بازارها که قبلًا در نزدیکی دروازه های شهر جای داشتند از 
یک سو در امتداد راه های اصلی به مرکز شهرها ختم می شد. از 
سوی دیگر در امتداد راه ها و جاده های اصلی قرار داشت که به 
بیرون شهر ادامه و گسترش می یافتند و دارای فضاها و عناصر 
داخلی و شهری شدند. هر قسمت و فضایی به عرضه یا تولید 
کالاهایی خاص اختصاص یافت و کاروانسراها و انبارهایی نیز 

برای جوابگویی به نیازهای جدید ایجاد شد.
هستۀ اصلی بسیاری از شهرهای امروز افغانستان نیز مبتنی 
بر وجود همین بازارهاســت که از دیربــاز به عنوان مرکز اصلی 
شهرها محسوب می گشــتند؛ مانند شــهرهای بلخ، هرات، 
کابل و بازار تاشــقرغان که نمونه هایی بارز می باشند. از طرفی 
قرارگیری شهرهای افغانستان در مسیر جادۀ ابریشم که بقایای 
کاروانســراها، آب انبارها و قلعه های قدیمی، سیمای کالبدی 
این شــهرها را در دوران اسلامی نشــان می دهد، نشان دهندۀ 

رونق این شهرها درگذشته های نه چندان دور است.
مساجد به ویژه مســجد جامع مرتبط با بازار ازنظر فضا در 
نزدیکی ارگ، در مرکز قدیمی شهر و یا در ربض ساخته شد. از 
بازارها که ستون فقرات شهرها را تشکیل می دادند کوچه هایی 
چون خط سیرهای ثانوی جدا می شدند. علاوه بر کاروانسراها، 
حمام ها، مدارس و انبارهای غله، آب انبارها، مهمان خانه ها و 
فضاهای دیگر شهری در نزدیکی ستون فقرات جای گرفته اند 

)همان: 205(.
در شــناخت سیمای بیرونی شهرهای اســلامی می توان به 
نشــانه هایی اشــاره کرد که علاوه بر کاربردهای شهرنشینی، 
هدایت کنندۀ مسافران به طرف مقصدهای آنان بوده اند. مناره ها 
در شهرهای اســلامی چنین کارکردی داشته اند. در شناخت 
ســیمای درونی شــهرهای اســلامی در درجــۀ اول می توان 
سردر مســاجد، خانه ها، آب انبارها و بازارها را مشاهده کرد. 
کاشــی کاری ها، قوس هــای تزیینــی و هنرنمایی هایی که در 
ساختن گنبد مساجد و یا ساختمان های خصوصی و عمومی 
به کار می رفته، ویژگی های زیبایی شناســانه سیمای شهرها را 
به نمایش می گذاشتد؛ یعنی »نشانه های مهمی که در سیمای 
داخلی شهرهای اســلامی به آنها اشاره شــد نقش راه یابی را 
به خوبی در شــهرها ایفــا می کرده اند؛ به عنوان مثــال مناره ها 
راهنمای عابرانــی بوده اند که به طرف مســاجد و یا فضاهای 
اطراف آنهــا و یا مراکز محلات و شــهر حرکــت می کرده اند 

)همان: 275(.
منــار جام در ولایــت غور یکی از این آثار مهمی اســت که 
نظریات مختلفی دربارۀ دلایل ســاخت چنین اثر ارزشــمند 
مطرح گردیده است. برخی نظریات دلیل ساخت آن را هدایت 
مسافرین دانسته اند که از آن به عنوان کهن ترین و سالم ترین بنای 

منار جام در ولایت 
غور یکی از این 

آثار مهمی است که 
یات مختلفی دربارۀ  نظر

دلایل ساخت چنین 
اثر ارزشمند مطرح 

گردیده است. برخی 
یات دلیل ساخت  نظر
ین  آن را هدایت مسافر

دانسته اند که از آن 
ین و  به عنوان کهن تر

ین بنای خشک و  سالم تر
گِل جهان نام برده است. 
این منار در قرن دوازدهم 

میلادی ساخته شده و 
65 متر ارتفاع دارد. این 

بنا بعد از قطب منار 
در دهلی نو هندوستان 
ین منارۀ خشتی  بلندتر

جهان است
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خشک و گِل جهان نام برده اســت. این منار در قرن دوازدهم 
میلادی ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد. این بنا بعد از قطب 
منار در دهلی نو هندوستان بلندترین منارۀ خشتی جهان است.

در شهرهای اســلامی فضاهایی مانند مسجد جامع، بازار، 
مرکز حکومت، فضاهای مســکونی و سایر فضاها ضمن آنکه 
هرکدام کارکرد خاص خود را داراســت که در سلســله مراتب 
فضاهای شــهری با هم مجموعه واحدی را پدید می آورند که 
شــهر را ازنظر فضای واحدی منســجم و به هم پیوســته نشان 
می دهد. عناصر اصلی مجموعه شهری در شهرهای اسلامی 

عبارت اند از:

4.ارگ و بارو
ارگ مجموعــه ای از ســاختمان ها و تشــکیلات و ســازمان 
حکومتی شهر را در خود جای می داده و مقر حاکم بوده است. 
ارگ در ارتباط فضایی با بازار و مسجد جامع قرار داشته است. 
این خصوصیات در آثار به جامانده بســیاری از قســمت های 
قدیمی شهرها قابل مشــاهده اســت. ارگ در »سمرقند« و 
»بخارا« خود بخشی از قلعه بوده و در مجاور مراکز اقتصادی 

و مذهبی قرار داشته است )نظریان، 1374: 17(.
ارگ هــرات، قلعــه اختیارالدیــن، یکــی از مهم ترین آثار 
به جامانده از دورۀ اســلامی است. اگرچه ساخت این ارگ در 
سال 1305 میلادی صورت گرفته؛ اما مسکن گزینی در اینجا 
به دوران باســتان برمی گردد. قلعه اختیارالدین در طول تاریخ 
چندین بار ویران شده است؛ به طورمثال تیمور آن را ویران کرد؛ 

اما شاهرخ پسر او آن را بازسازی کرد.

5.مسجد جامع
مسجد در شــهر مهم ترین بنای عمومی تلقی شده و در تفکر 
مربوط به شهرســازی اســلامی موقعیت زیربنایی می یابد. با 
هجوم عرب و فتح نواحی و شهرهای مختلف، مساجد توسط 
آنها در شهرها ســاخته می شد که نشانۀ مسلمان شدن رسمی 
اهالی شــهرها بود. این مساجد ابتدا در کنار شهرها بنا می شد 
تا اینکه در طی زمان به گونۀ تازه قلب شهرها پذیرای آنها گردید 

)مشهدی زاده دهاقانی، 1373: 279(.

6.بازار
دومین عامل اصلی در شــکل گیری شــهرهای اسلامی بازار 
است. هر شهر حداقل یک بازار به صورت خطی داشت که از 
دروازه آغاز می شد و به میان شهر می رسید و در پیرامون مسجد 

جامع امتداد می یافت.
به طورکلی بازار از مشــخصه های مهم شــهرهای اسلامی 
محسوب می شود که هنوز هم با گذشت قرن ها ارزش و اعتبار 
خود را از دست نداده است. اساساً فضای بازار تنها به دادوستد 
و بازرگانی اختصاص نداشــت بلکه به مثابۀ مهم ترین شاهراه 
حیاتی شهر برخی عناصر مهم شهری را در خود جای می داد.



بازار ازنظر کارکردهای اجتماعی- اقتصادی قدرت و دامنۀ 
نفوذ وسیعی داشت؛ یعنی »ویژگی های کارکردی بازار و پیوند با 
مراکز سه گانۀ سیاسی، اقتصادی و مذهبی موجب جریان یافتن 
همۀ فعالیت های اجتماعی به ســوی بازار می شد و در هنگام 
بحران های اجتماعی، سیاسی، به خصوص در مقابله با عوامل 

خارجی، بازار به عنوان سنگر اجتماعی مردم فعال می شد.
اگــر معماری اســلامی را از نظر جهانگــردان غربی مورد 
ارزیابی قرار بدهیم به خوبی در می یابیم که اولین آثاری که توجه 
جهانگردان غیرمســلمان را به خود جلب  کرد، مساجد و بقاع 

متبرکه در این سرزمین ها بوده است )کیانی، 1374: 10(.
این گونه مساجد و مکان های متبرکه در شهرهای افغانستان 
نیز وجود دارد؛ مانند زیارتگاه منتسب به حضرت علی در مزار 
شریف، امام زاده یحیی در شهر سرپل، خواجه عبدالله انصاری 
در هرات و ســایر زیارتگاه های که در شهرهای مختلف وجود 

دارند.
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به طورکلی بازار از 
مشخصه های مهم 
شهرهای اسلامی 
محسوب می شود که 
هنوز هم با گذشت 
قرن ها ارزش و اعتبار 
خود را از دست نداده 
است. اساساً فضای 
بازار تنها به دادوستد 
و بازرگانی اختصاص 
نداشت بلکه به مثابۀ 
ین شاهراه  مهم تر
حیاتی شهر برخی 
عناصر مهم شهری را 
در خود جای می داد.


